
 در ایرانِ امروز ی رهایی: درآمدی بر عاملیت انسان، امید و ضرورت همبستگی از بطن ناامیدی تا طلیعه
 

 ای عظیم، باشکوه اما ناقص سازه  - پیتر بروگل مهتر نقاشی »برج بابل« اثر

 .تضادهای درونی در حال فروپاشی است وحکام استبداد به دلیل و در حال زوال که  

 

 

فکرش آرنولد روگه دریافت  ای از دوست و هم، زمانی که کارل مارکس جوان تنها بیست و پنج سال داشت، نامه۱۸۴۳در بهار سال  

 هیچ  طلبانهآور و تسلیمکرد. روگه، خسته و سرخورده از فضای به شدت خفقان 
ً
ی آلمانِ آن روزگار، از ملتی نوشته بود که ظاهرا

شد. پاسخ مارکس ای برای رهایی دیده نمی . در نگاه روگه، رخوت و ناامیدی سراسر جامعه را فرا گرفته بود و هیچ روزنهاردای ندآینده

ی مفهوم »ناامیدی اجتماعی« ارائه  ها را درباره ترین تحلیل ترین و در عین حال انسانیی پر از یأس، یکی از درخشانبه این نامه 

نویسد: »با این حال، ناامیدیِ وجود داشته، حتی اگر فقط ناشی از سقوطِ شتابانِ حاکمانِ مستبد باشد دهد. او در آن مکاتبه می می 

 کند.«و هنوز به یک مقاومت فعال تبدیل نشده باشد، من را سرشار از امید به آینده می 

انداز است. ما امروز در  ی ما در ایران و جهان طنینی تاریخی، امروز بیش از هر زمان دیگری در تار و پود زندگی روزمره این گزاره

ی ایم که اضطراب، فشارهای اقتصادی، اخبار جنگ و انسداد سیاسی، همچون غباری سنگین بر سینهای از تاریخ ایستاده نقطه

ای را برای درک این شرایط و عبور از آن های تازه جامعه نشسته است. با وجود این، خوانش دقیق و دیالکتیکی از وضعیت کنونی، راه

 گذارد.  پیش روی ما می 

رسد. در مواجهه با اخبار هر روزه از تورم، سرکوب دستمزدها، در نگاه نخست، ناامیدی یک حس کاملًا منفی و بازدارنده به نظر می 

ی خود احساس ی شوم جنگ، انسان در زندگی روزمره و سایهانه های روز زندان و اعدام ، اخراج کارگران، بازداشت فعالان مدنی

اش را ندارد، یا یک معلم و  های زندگی خانوادهوقفه، توان تأمین حداقلها تلاش بی کند. وقتی یک کارگر پس از ماه پناهی می بی



ی کاملًا ملموس ی زیسته ماند، ناامیدی به یک تجربههای درمان و مسکن خود درمی ها خدمت، در تأمین هزینهپرستار با وجود سال

 شود. تبدیل می 

این ناامیدی عمیق، محصول مستقیم تضادهای بنیادین و ساختاری نظامی است که به پایان راه خود نزدیک  نباشید فراموش کرد که 

منطقی و خشونت آور، در روند زوال خود به سطحی از بی آموزد که ساختارهای کهنه، ناعادلانه و خفقانشود. مارکس به ما می می 

ی آغازین آگاهی  شود. این غیرقابل تحمل شدن شرایط، نقطهها برای اکثریت جامعه غیرممکن می رسند که تحمل آنعریان می 

 است. 

ها ندارد و بقای خود را  رسد که سیستم حاکم هیچ اراده و توانی برای حل بحرانبه این درک می و استثمار زمانی که انسانِ تحت ستم 

 در تشدید سرکوب و غارت می
ً
بازد. این فروپاشیِ  بیند، توهمات و امیدهای واهی به اصلاح از درونِ همان ساختار رنگ می صرفا

ای در کار  شود که هیچ ناجیِ بیرونی و هیچ معجزه دهد. انسان متوجه می توهمات، در ابتدا خود را به شکل یأس و ناامیدی نشان می 

ی جمعی برای تغییر وضعیت موجود است. یأسِ امروزِ گیری اراده ساز بیداری اجتماعی و شکلنیست. همین آگاهی دردناک، زمینه

گیری یک درآمدی قطعی برای شکلان، پیشی ما، سوگواری برای از دست رفتنِ آخرین امیدها به ساختار مستقر است و همزمجامعه

 شود. مقاومت فعال و بنیادین محسوب می

 

 های شهرکوچه کارخانه و عاملیت انسان؛ سازندگان تاریخ در 

ی انسانی و عاملیت او در تغییر تاریخ است. ی مارکسیستی، تأکید بر نقش سوژهترین مفاهیم در فلسفه بخش یکی از زیباترین و رهایی 

هایی که سازند؛ انسانها می ها نیست که بر سرنوشت ما حاکم باشد. تاریخ را انسانی انسانتاریخ، موجودی مستقل و بیرون از اراده

ها به رتق و فتق امور  کنند و در خانه ریزند، در مدارس تدریس می ها عرق می کارخانه محل کار و روند، در ها راه می در خیابان 

 پردازند.می 

های خرد و کلانِ ما معنایی تاریخی دارند. زمانی که زنان با شجاعت و ایستادگی، حق بدیهی خود  در زندگی روزمره، تک تک مقاومت 

ی خود کف  شدهکنند، زمانی که بازنشستگان برای احقاق حقوق پایمالرا بر بدن و پوشش خویش در فضاهای عمومی تثبیت می 

سازند، ما در حال تماشای  های استثمار را متوقف می با اعتصابات خود چرخآورند، و زمانی که کارگران خیابان را به تسخیر درمی 

 تجلیِ نابِ عاملیت انسان هستیم. 

در برابر ماشینِ سرکوب و استثمار، یک قربانیِ هب یشه ملتهمساکت در غرب آسیای دهد که انسانِ ایرانی ها نشان میاین مقاومت 

منفعل نیست. ما در حال درک قدرت بازوان، اندیشه و همبستگی خود هستیم. در این مسیر، تغییرات اجتماعی از دل همین 

های همسایگان با یکدیگر جوانه ها و همدردی های درون کارگاه اتوبوس و مترو، بحث خانه و وگوهای درونهای زیسته، گفتتجربه 

یابیم و ی تولید و بازتولید اجتماعی، قدرت نهفته در اتحاد طبقاتی خود را بازمی زند. ما با شناخت دقیق جایگاه خود در شبکهمی 

 کنیم تا طرحی نو دراندازیم. اراده می 

خواهانه، سرشار از نگاهی به تجربیات مشابه تاریخی، چراغ راه ما در درک مسیر پیش رو است. تاریخِ مبارزات طبقاتی و آزادی

 در همان نقاط، شعلهلحظاتی است که سیاهی به اوج خود رسیده و یأس بر همه 
ً
های تغییر زبانه  جا سایه افکنده است، و دقیقا

 اند. کشیده



  ۱۹۰۵ی درخشان آموزشی است. پس از سرکوب خونین انقلاب یک نمونه ۱۹۱۷تا   ۱۹۰۵های وضعیت روسیه در حد فاصل سال

ها در هم کوبیده شدند و ی خونین معروف شد(، تزاریسم با تمام قوا به جان جامعه افتاد. فعالان دستگیر شدند، تشکلکه به یکشنبه)

های سنگینِ  های پس از آن، سالموجی از ناامیدی، انفعال و سرخوردگی در میان کارگران و روشنفکران روس پدیدار گشت. سال

واکنش و استبداد بود. با آغاز جنگ جهانی اول، فقر، قحطی و کشتار نیز به این استبداد افزوده شد. در آن روزهای تیره، شاید کمتر  

های گذشته و گسترش  ها، آموزش از شکستکرد که بزرگترین تحول قرن بیستم در راه باشد. تجمیعِ همان نارضایتیکسی تصور می 

ناپذیر  شد و طومار امپراتوریِ به ظاهر شکست ۱۹۱۷ درخشان انقلاب فوریه و سپس اکتبر تضادهای سیستم در نهایت منجر به

 ها را در هم پیچید. رومانوف

، دورانی آکنده از یأس و سرخوردگیِ نیروهای مترقی بود.  ۱۳۳۲مرداد   ۲۸های پس از کودتای در تاریخ معاصر خودمان نیز، سال

های های تنفس سیاسی را بست. با این وجود، از دل همان سکوت و خفقان، نسلاستبدادِ پهلوی با حمایت امپریالیسم، تمام روزنه

را   ۱۳۵۷بخشی، مسیر انقلاب جدیدی از مبارزان، روشنفکران و کارگران سر برآوردند که با تحلیل شرایط، سازماندهی نوین و آگاهی 

دهند که سکوتِ ظاهری جامعه و یأسِ مقطعیِ آن، هرگز به  به روشنی نشان می مشابه ها نمونه و ده های تاریخ هموار کردند. این برگ

آوری  نیست. آتشفشانِ خشمِ فرودستان همواره در اعماق، در حال جمع عدالت اجتماعیو  معنای پایانِ تاریخ و مرگِ آرمانِ رهایی

 افکن است.انرژی برای فورانی بنیان

 

 ی قیچی: امپریالیسم و استبداد داخلیی دو لبه ایران در میانه 

با یک شرایط پیچیده، چندوجهی و بسیار بغرنج روبرو هستیم.  گ و ویرانیزده زیر سایه جنمیجمهوری اسلا امروز ما در ایران

،  ئولیبرالنی ما همزمان تحت فشار دو نیروی مخرب و بازدارنده قرار دارد. در یک سو، استبداد داخلی با تکیه بر اقتصاد جامعه

گسیخته،  های لجام سازی های ریاضت اقتصادی، خصوصیمکد. سیاستی کارگر و زحمتکشان را میی جان طبقهشیره

ها را به شماره انداخته یابیِ مستقل کارگری و مدنی، نفس توده سازی آموزش و بهداشت، و سرکوب سیستماتیکِ هرگونه تشکلکالایی

 بر دوش اکثریتِ مزدبگیر و  های نجومیِ بحرانحاکم، برای حفظ بقای اقلیتی برخوردار، هزینه  طبقه است. 
ً
های خود را مستقیما

 کند.تهیدست آوار می

ی اقتصادی، تهدیدات  کنندههای فلجداری جهانی با ابزارهایی نظیر تحریم در سوی دیگر این میدان، هیولای امپریالیسم و سرمایه 

های تحریم ی اقتصادی و جنگ و محاصره ی ما سایه انداخته است. های آشکار و پنهان، بر سرِ جامعه و دخالت  گ و ویرانیجن

پذیر را ی خالیِ کارگران، بیماران نیازمند به دارو و اقشار آسیبامپریالیستی، پیش و بیش از آنکه به حاکمان آسیبی برسانند، سفره

 رسد.، طبلِ جنگ و تجاوزِ نظامی با صدای بلندتری به گوش می منطقهها در اند. در شرایط کنونی و با تشدید بحران هدف قرار داده 

داری برای بازتولید خود و سرکوب نیروهای انقلابی است. بروز هرگونه درگیری نظامی،  ترین ابزار سرمایه جنگ، در ذات خود، مخرب 

بزرگترین هدیه به استبداد داخلی برای امنیتی کردن صد در صدیِ فضای جامعه، سرکوب خشنِ مطالباتِ معیشتی و کارگری تحت  

ی آزادی و دموکراسی م که امپریالیسم جهانی هرگز دغدغهلوای »دفاع از وطن« و به حاشیه راندن مبارزات دموکراتیک است. ما آگاهی

نشانده هستند.  تهای دس ها همواره به دنبال بازارهای جدید، منابع ارزان و دولت را نداشته است. آن نیروی کار و زحمتبرای 

 های داخل کشور است. ی کاملًا خودبنیاد و متکی به نیرویِ عظیمِ توده یک پروژه کارگران و زحمتکشانبنابراین، رهاییِ 



خواه است.  های تلخ و دردناک در شرایط کنونی، پراکندگی، تشتت و انشقاق در میان نیروهای انقلابی، چپ و آزادی یکی از واقعیت

المللی، باعث شده است تا وگو و تبادل نظر، و همچنین پیچیدگیِ شرایطِ داخلی و بینسرکوبِ مداوم، فقدان فضاهای آزاد برای گفت

 و چندپارگی شوند.  نیروهای مترقی دچار نوعی تفرقه 

دهد. یک دانشجوی مبارز در دانشگاه، یک کارگر آگاه در  در زندگی روزمره، این پراکندگی خود را در احساس تنهایی فعالان نشان می 

اند. این کنند که در برابر کوهی از مشکلات، تک و تنها رها شده کارخانه و یک فعال حقوق زنان در محیط کار خود، اغلب احساس می

های پراکنده و خردِ روزمره، به یک جویبارِ قدرتمندِ سراسری تبدیل  شود که مقاومت فقدانِ انسجامِ سازمانی و نظری، مانع از آن می 

 شود. 

 درگیر اختلافات فرعی و مباحثات تئوریکِ انتزاعی می ها و جریان گروه
ً
شوند و از تمرکز بر دردها و مطالباتِ فوری و  های مختلف، گاها

 همان نقطهی کارگر و زحمتکشان باز می ملموسِ طبقه
ً
گران  ی ضعفی است که استبداد داخلی و مداخله مانند. این پراکندگی، دقیقا

 کنند تا مسیرِ یک دگرگونیِ بنیادین و دموکراتیک را سد نمایند. گذاری می خارجی روی آن سرمایه 

 

 ضرورت تاریخی: همگرایی نیروهای مارکسیست و مترقی

ی یک انقلابِ اجتماعی، ما نیازمند یک بازنگری جدی در  برای عبور از این شرایط پیچیده و تبدیل کردن یأسِ عمومی به موتورِ محرکه

یابیِ نیروهای مارکسیست، سوسیالیست و رویکردها و عملکردهای خود هستیم. ضرورتِ تاریخیِ امروز، همگرایی، اتحاد و سازمان 

 است. و عدالت اجتماعی برابری،تمامی مدافعانِ واقعیِ آزادی 

ی نیروهای  ها در درونِ جبهه ها و نقدهای سازنده نیست. ما بر این باوریم که تنوعِ دیدگاه همگرایی به معنای نادیده گرفتنِ تفاوت

داریِ  استبدادِ سرمایه  —شود. با این وجود، ما در برابر دو دشمن خونخوار ی قوتِ ماست و باعث پویاییِ گفتمان میمترقی، نقطه 

 یافتن به یک پلتفرمِ مشترکِ مبارزاتی نداریم.راهی جز دست  —داخلی و امپریالیسمِ تجاوزگرِ خارجی 

ی مطالباتِ ملموس و عینیِ طبقاتِ فرودست شکل هستیم که بر پایه مترقی ار نیروهای انقلابی و ای واحد ما نیازمند ایجادِ جبهه

یابی و اعتصاب، برابریِ کاملِ حقوق زنان و مردان، حقِ  قید و شرطِ استثمار، آزادیِ تشکلگرفته باشد. مطالباتی همچون لغوِ بی

 افروزی.ی امپریالیستی و جنگناپذیر با هرگونه مداخله ی سازش، و مقابله «هااقلیت »ها و تعیین سرنوشت برای تمامی ملیت 

ها و ترجمانِ  ها، شنیدن دردهای آن در شرایط کنونی، حضورِ مستمر در میان توده  ی که دل در گروه آزادی دارد،انسانهر ی وظیفه

های اجتماعی، بذرِ آگاهی و  ها و شبکههای کار، محلات، دانشگاهبخش است. ما باید در محیطاین دردها به یک زبانِ سیاسیِ رهایی

اش به قدرتی  اند، ناامیدی بیند که دانشجویان و معلمان به حمایت از او برخاستههمبستگی را بکاریم. وقتی یک کارگر اعتصابی می 

ی ما در  کنیم که همهزنند، درک می شود. وقتی فعالانِ محیط زیست، مبارزات خود را با مطالباتِ کارگران پیوند می بدیل تبدیل می بی

 بیگانگی است.  ایم و مقصدِ نهایی ما، رهاییِ کاملِ انسان از بندِ هرگونه ستم ویک کشتی نشسته

 

 ی ماستکلام آخر: امیدِ ما، اراده

بستِ سیستمِ حاکم است.  ی روشنِ بیداری و درکِ عمیقِ بنی ما، نشانهی درخشان مارکس. ناامیدیِ امروزِ جامعه بازگردیم به جمله 

 یافته و آگاهانه خواهد داد. این زوالِ پرشتابِ مستبدان، به زودی جای خود را به یک مقاومتِ سراسری، سازمان 



بخشی و سازی است. هر گامی که در مسیرِ آگاهی ها و تنگناهایش، کارگاهِ بزرگِ تاریخ ی ما در ایران، با تمام رنجزندگیِ روزمره 

ای که سر طلبانهکنیم، و هر فریادِ حق داریم، هر دستِ رفاقتی که در محیط کار به سوی همکارانمان دراز میدهی برمی سازمان 

ی استوارِ  سازد. ما با تکیه بر خردِ جمعی، همبستگیِ طبقاتی و اراده ی آزاد و برابرِ فردا را می دهیم، آجری است که بنایِ جامعهمی 

های بیدارِ زحمتکشان بسته و ذهنهای پینهانسانی خود، از این گذرگاهِ تاریک و دشوار عبور خواهیم کرد. ما آینده را در میانِ دست 

ای عاری از ستم و استثمار، به پیش خواهیم رفت. آینده از  دمِ رهایی و برقراریِ جامعهای رسیدن به سپیدهبینیم و با تمامِ توان، بر می 

 آنِ ماست؛ ما سازندگانِ تاریخیم و امید، نامِ دیگرِ مقاومتِ ماست.

 

 آرش حسام 

   ۱۴۰۵مراد 
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